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  1ج  - طلبي : راحت»ريتنها مس«مباحث  سوم(ع)/ قسمت نيرالمؤمنيام نيمحب ئتيدر ه يهفتگ يسخنران

اجراي برنامة خدا براي مديريت «بندگي تفسير و  »ها يعلاقمند تيريمد« يزندگتفسير پناهيان: 
زندگي اخلاقي و مشكلات ما در سبك  ،يروح يها ياز گرفتار ياريمبدأ بس يطلب راحت ست/»ها علاقه

  رديگ يرا از آدم م يبه راحت ةمحبت خدا علاق/ ستا
طلـب   خودتان را راحت ةكار در واقع بچ  نيبا ا» بگذار بچه راحت باشد!: «ديينگو يتانها بچه ةدربار قدر نياپناهيان: 

آنها را بـه دسـت    ها را بايد برويم و به دست بياوريم. حتي وقتي .. برخي از راحتي.ديكن يو او را خراب م ديآور يبار م
طلبي خودمـان را از   بريم. ولي برخي از آنها را بايد ترك كنيم. مهم اين است كه روحية راحت آوريم، ثواب هم مي مي

بين ببريم و آماده باشيم كه هر جا لازم بود راحتي را كنار بگـذاريم. بـراي تحقـق ايـن هـدف بايـد ايـن بيمـاري         
در تفكر ما اين بيماري جايگاه منحوسي پيدا كند و به آن نگاه بدي داشـته   طلبي در فرهنگ ما شناخته شود، و راحت

رشد و  يفاجعه برا كيوجود دارد، واقعاً  يمثبت نسبت به راحت اريبس يها ها و نگاه ما، نگرش ةدر جامع نكهيا باشيم.
  .ميآن را كنار بزن ديسم مهلك است و با »يراحت« نيكه ا ياست. در حال يتعال
 پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م يمبارزه با هوا يعنيجهاد اكبر  نييكه به تب ،»ريتنها مس«مهم  اريبخش اول و دوم مباحث بس افتني انيبا پا

 يآن در مراسم سوگوار اتيآغاز شد كه كل »يطلب راحت« يعنينفس،  يمهم هوا قياز مصاد يكيبا موضوع  »ريتنها مس«بخش سوم مباحث 
 دانيها در مسجد امام صادق(ع) واقع در م جمعه شب »ريتنها مس«مباحث  يارائه شده بود. جلسات هفتگ ينيامام خم هينيه در حسيفاطم اميا

جلسه از قسمت سوم  نياز مباحث مطرح شده در اول يا دهي. در ادامه گزشود ي(ع) برگزار منيرالمؤمنيام نيمحب ئتيبه همت ه نيفلسط
  د:يخوان يرا م - انسان  شيگرا نياول يطلب راحت - »ريتنها مس«مباحث 

/ توانيم از دينداري و بندگي هم تفسير دقيقي داشته باشيم اگر تفسير دقيقي از زندگي نداشته باشيم، نمي
   ستدر تلقي از زندگينقص ما اجتماعي به خاطر فردي و هاي  گرفتاري

 توانيم از دينداري و بندگي هم  داشته باشيم، طبيعتاً نميما بايد تفسير دقيقي از زندگي داشته باشيم، اگر تفسير دقيقي از زندگي ن
مثلاً فكر شناسيم؛  م كه بندگي و عبادت را ميكني تصورتفسير دقيقي داشته باشيم. اين اشتباه است كه ما زندگي را نشناسيم و بعد 

اين صورت با مشكلات زيادي در مسير  ! در»ي كه ما داريمداشتن همين چند اعتقاد و رفتارهاي خوبصرفاً دينداري يعني « كنيم كه
 بندگي و دينداري مواجه خواهيم شد. 

  اينكه تفسير ما از زندگي چيست، در پذيرش و فهم دين و در متقاعد شدن به دينداري و موفق شدن در دينداري كردن، خيلي
ر ما اگر تفسيدرست است يا نه؟ » از زندگي تفسير او«آيا  رفتار غلطي داشت، اول بايد ببيند. هر كسي هر ضعف يا كننده است تعيين

تواند ما را نجات بدهد و حتي  بيت(ع) خيلي مي مقدار محبت ما به اهل مقدار ايمان ما و همين از زندگي درست و دقيق باشد، همين
 العاده تعالي ببخشد و رشد دهد. تواند ما را فوق مي

 يم به خاطر اين است كه ما در تلقي خودمان از زندگي نقص داريم. براي هاي اجتماعي هم هرچه گرفتاري اجتماعي دار در اندازه
خواهيم با بندگي و دينداري كردن، اين زندگي را  زندگي چيست كه ما مي فاف نيست كه واقعاً زندگي چيست؟مردم جامعه شاغلب 

داشته دينداري حداقلي  ميبخواهچه يم. اصلاح كنيم، رشد دهيم يا آن را با خداوند متعال معامله كنيم و به سوي خدا حركت كن
 تفسير دقيق زندگي را بدانيم. به اين وابسته است كه  حداكثري داشته باشيم،دينداري  ميچه بخواهو چه باشيم 
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 است» ها مديريت علاقمندي«تفسير زندگي انسان، 

 با  فقطو  آنها مخالفت كرد بايد با برخي ازهايي است كه  بر اساس آنچه در جلسات گذشته گفته شد، زندگي انسان شامل علاقمندي
. ستها و برآوردن بخشي از علاقمنديهاي خود  گيري انسان با علاقمنديموافقت كرد. به تعبير ديگر، زندگي دربايد بخشي از آنها 

تر هستند.  ي كه نوعاً پنهانهاي هاي ما، غالباً بايد به كدام يك از آنها توجه كرد كه برآورده بشوند؟ علاقمندي اما در بين علاقمندي
بيدارساختن و «يا  »مخالفت و موافقت«اين  نام. بگذرايم را كلاً كنار آشكار خودهاي  علاقمنديالبته معنايش اين نيست كه 

است. بايد اين را بفهميم و  »ها مديريت علاقمندي«م. پس تفسير زندگي يگذار مي» ها ديريت علاقهم«را  »ها علاقه خواباندنِ
 ذيريم.بپ

 هر چه در اولياء خدا  هاست؛ مديريت علاقمندي بينيم، همين ها مي تك آدم جوامع بشري و در تك ا،ه خيابان ها، هرچه در خانه
كنند  هاي خودشان را مديريت مي بينيم، همين است. يعني همه دارند علاقه بينيم همين است و هرچه در اراذل و اوباش عالم مي مي

 كنند، موضوع ديگري است. كنند يا درست مديريت مي يريت ميالبته اينكه غلط مد

 روي يك چيزهايي را ياد بگيري و  مي يتها هاست. يعني به خاطرعلاقه فهميدن و يادگرفتن نيز در خدمت مديريت اين علاقه
 .معلوم خواهد شدهاي تو  گيري، اثرش در علاقه كه ياد مي هم و هر چيزي را .بفهمي

 ايم؟ به كجا رسيده مان هاي كند كه ببيند در مديريت علاقه هاي ما نگاه مي ديريت علاقهخداوند به جريان م

 ال اصلي ما كه حكي وضعيت جسمي و يكي وضعيت روحي در واقع دو معنا دارد، ي» حالت چطور است؟«پرسيم:  وقتي از كسي مي
و  م؟ به چه چيزهايي علاقه داريمكني چكار مي هايمان گردد به اينكه با علاقه ما برميحال روحي ريشة . همين وضعيت روحي ماست
 ؟ مرا داري مانهاي چقدر قدرت مديريت علاقه

 نگاه  هاي ما مديريت علاقه جريانبه كند؟  در اصل به چه چيزي در وجود ما نگاه ميكند،  خداوند وقتي به ما نگاه ميدانيد  مي
هاي  ايم؟ يعني چه چيزهايي را دوست داريم؟ كدام يك از علاقه كجا رسيدههاي خودمان به  ببيند ما در مديريت علاقه كهكند  مي

اعم از نعمت و  - كند،  ايم؟ تمام مقدراتي هم كه خداوند بر سر ما نازل مي ايم و كدام يك را تضعيف كرده خود را تقويت كرده
خدا  )89شعراء/»(ملَّا منْ أتَى اللَّه بقِلَبٍْ سليإِ«خواهد:  از ما اين را مي هم هاست. و در نهايت سرِ همين مديريت علاقه - نقمت
برسيم؛ قلب سليم هم از قلب سالم بالاتر است، يعني خيلي » قلب سليم«خود موفق شويم و به  هاي مديريت علاقه ما در خواهد مي

 سالم. 

 مؤمن، جاي  بندةمن نيست، اما قلب  زمين و آسمان جاي: «فرمايد در حديث قدسي ميخداوند قدر باعظمت است كه  قلب انسان آن
ها  يعني قلب بندة مؤمن از آسمان )7/ص4عوالي اللئالي/ج»( يسعني قلَبْ عبدي المْؤمْن  و لكَنْ  و لاَ سمائي  لاَ يسعني أرَضيمن است؛ 

اين  را هم داشته باشيد، (ع)مر حضرت خضر، اگر عبشويدهاي خود  علاقه كردن مديريت لذا وقتي مشغولتر است.  و زمين بزرگ
 شود.  كه تا آخر عمر ادامه دارد و تمام نمي ي استمستمر ها كار مديريت علاقه

 هاي خوب. مثلاً وقتي خداوند  ها استثنا نيست. چه آدمهاي بد و چه آدم هيچ كسي از اين بازي مديريت علاقه
فرمايد: حالا اين فرزند  دارد، به او مي خيلي علاقه بيند كه حضرت ابراهيم(ع) به فرزندش اسماعيل(ع) مي

 تواني از او دل ببري يا نه؟ خودت را قرباني كن تا ببينم مي



3 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

اي است  دين، برنامه /»ها گيريم براي مديريت علاقه اي كه از خدا مي برنامه«تفسير بندگي ما اين است: 
 ها براي مديريت علاقه

  تفسير بندگي چيست؟ تفسير بندگي و دينداري ما اين  بايد ببينيم، هاست، حالا يريت علاقمنديتفسير زندگي، مدكه وقتي فهميديم
ها. آيا بدون خدا  براي مديريت علاقهاست اي  يعني دين برنامه». ها گيريم براي مديريت علاقه اي كه از خدا مي برنامه«است: 

ترين علاقة  كار كنيم، و ثانياً علاقه به خدا، خودش اصليه انيم بايد چد ها را مديريت كرد؟ نه! بدون خدا اولاً نمي شود علاقه مي
 بشويم.و متعادل هاي ما نقش ايفا كند تا ما آرام  انسان است و اين علاقة كليدي(حب االله) بايد بيايد و در مديريت علاقه

  هاي خود، هم ر جريان مديريت علاقه. انسان دبياوردهاي نو و عالي به دست  علاقهانسان رشد اين است كه ملاك و معيار 
هايش  در جريان پاسخ يافتن و نيافتن علاقه ، و همكند هاي جديد را كشف مي دهد، هم علاقه افزايش و كاهش مي هايش را علاقه

 ها.  قهها، زياد و كم كردن علا ها، پاسخ دادن و پاسخ ندادن به علاقه . اصلاً زندگي يعني درگيري با علاقهبرد ميلذت و رنج 

 هاي  خواهي با برخي از علاقه جايي است كه شما مي آنهاي خود،  در جريان مديريت علاقه اصل ماجرا
هاي خودش موافقت كند كه هنر نكرده و  خواهد با علاقه الا آن جايي كه انسان ميخودت مخالفت كني. و 

يست، اصل زندگي همان اند ن دست آمده اصل زندگي آن چيزهايي كه بهاتفاق خاصي نيفتاده است. 
خواهي با آنها مخالفت كني. اصل زندگي در آن  كه مي هايي علاقهاي يا  هايي است كه به دست نياورده علاقه

» ئل، مخالفت كردن با هواي نفس استنخ تسبيح همة فضا«بخش تلخ ماجراست. به همين دليل گفتيم كه 
مخاَلفَةَُ   الدينِ  نظاَمهواي نفس است؛ نظام دين، مخالفت با «فرمايد:  اميراالمؤمنين(ع) مي

 ) 721غررالحكم/ص»( الهْوى

 مخالفت كردن با هواي نفس است ،ها مهمترين بخش مديريت علاقه
 گذارند تا با آنها  ها را جلوي ما مي ها مخالفت كردن با هواي نفس است. يعني يك فهرستي از علاقه مهمترين بخش مديريت علاقه

آيد.  ديگر رو مي بد و مزاحمرا كنار بزني، يك علاقة بد و مزاحمي شود چون هر علاقة  و البته اين فهرست تمام نمي مبارزه كنيم
يابي؛ فإَنَِّه لاَ ينفْي منهْا عيباً إلَِّا بدا لهَ عيب؛  هر عيبي را از خودت دور كني، يك عيب ديگر در خودت مي«پيامبر(ص) فرمود: 

به  تافتد؟ حالا نوب هاي بد ما از بين برود و تمام شود چه اتفاقي مي اگر هم بعد از يك مدتي همة علاقه )148/ص2كافي/ج
. اينكه حضرت ابراهيم(ع) فرزندش اسماعيل(ع) برسيم  تر هاي عالي تا به علاقه رسد كه بايد با آنها مبارزه كنيم هاي خوب مي علاقه

 خدا فرمود بايد از اين علاقه دل ببري؟ را دوست داشت، مگر علاقة بدي بود كه
 كند تا با  به تو كمك مي - ات از طريق مقدرات و اتفاقات زندگي – هاي بدت درگير شوي، يا اينكه خداوند يا بايد خودت با علاقه

بايد بداني آن  كشد. دارد و كنار مي مبارزه كني. مثلاً يك چيزي را دوست داري، ولي خدا آن را از جلوي تو بر مي هاي بدت علاقه
دهد به يكي از  آن موقعي هم كه خداوند اجازه ميرسي مصلحت بوده كه به آن نرسي تا رشد كني.  ات نمي موقعي كه به علاقه

لازم بوده رشد تو جريان كلي  و اين هم براي مصلحت دانسته كه تو به آن برسي،در واقع هاي خودت برسي و جواب بدهي،  علاقه
 است. 

 يكي از مصاديق هواي نفس است كه مديريت آن از نظر فردي و اجتماعي اهميت دارد» طلبي راحت«
  خواهيم دربارة  حالا مي، به طور كلي دربارة مبارزه با هواي نفس آشكار و پنهان صحبت كرديم، تا به اينجا بحث تنها مسيراز ابتداي

آن علاقه  وكرد، كمي صحبت كنيم. بايد آن را مديريت  كه ي مهميها علاقهمصاديق هواي نفس و يكي از يكي از 
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 »اولويت« است و هم از جهاتي داراي »اوليت«است كه هم داراي  و مهمي اين علاقه، علاقة بسيار كليدياست. » طلبي راحت«
 است.  »طلبي راحت« ابتدائاً بايد با آن مبارزه كنيم و خيلي هم اهميت دارد،هايي كه  است؛ يعني يكي از علاقه

 مديريت كردن اين ماند.  كند و تا آخر هم با انسان باقي مي تجربه ميرا  در بدو تولد آناي است كه انسان  اولين علاقه طلبي راحت
هاي بسيار مثبت نسبت به راحتي  ها و نگاه نگرشدر جامعة ما، ، هم از نظر فردي و هم از نظر اجتماعي اهميت دارد. اينكه علاقه

بزنيم. كمتر كسي كنار سم مهلك است و بايد آن را  »راحتي«است. در حالي كه اين براي رشد و تعالي فاجعه يك اقعاً وجود دارد، و
 كرد.وكنترل  طلبي را به عنوان يكي از مصاديق هواي نفس بايد مديريت  راحتتوجه دارد به اينكه 

و هاي روحي  أ بسياري از گرفتاريطلبي مبد شوند/ راحت ناراحت ميزود به زود ، طلب هاي راحت انسان
 تمشكلات ما در سبك زندگي اس

 درست كنار ) يطلب (مبارزه با راحتهاي خيلي خوبي دارند، ولي با اين مسأله  ها عقايد و علاقه بعضي
كسي به جاي اينكه به چنين شوند. لذا  طلب هستند، زود به زود، ناراحت مي كساني كه راحتاند.  نيامده

مقدار از  چون تا يك »طلب هستي! راحت چقدر« بايد بگوييم: »ر عصباني و بداخلاق هستي!چقد«بگوييم: 
 شوي. ميو عصباني ناراحت  خيلي زود ،گيري راحتي فاصله مي

 روحي  هاي طلبي خودمان را از بين ببريم برخي از بيماري اگر راحت لذا .ستهاي روحي ما طلبي مبدأ بسياري از گرفتاري راحت
 شود.  م در كنارش خود به خود درست ميديگرمان ه

 است. هم ها نسبت به فرهنگ منحط غرب  مبدأ بسياري از مشكلات ما در سبك زندگي و مبدأ بسياري از پذيرشطلبي  راحت 

 ايم ولي بايد اين علاقه را مديريت كنيم طلبي به دنيا آمده ما با راحت طلبي است/ طلبي غير از لذت راحت

 ولي لذت، غير از راحت است. آدم وقتي راحت شد، تازه به  ،دارد هم نوعي لذتراحتي طلبي است. با اينكه  لذت طلبي غير از راحت
خواهد غذاي  طلبي است ولي اينكه انسان مي خواهد گرسنگي نكشد، از راحت شود. مثلاً اينكه انسان مي دنبال لذت بردن مي

 كند.  و با هم فرق ميطلبي است. و طبيعتاً اين د خوشمزه بخورد، از لذت

 و بعد از كند به گريه كردن.  شود شروع مي آيد در ابتدا دنبال راحتي است نه دنبال لذت. لذا وقتي گرسنه مي اي كه به دنيا مي بچه
د. مان مي اوبا تا آخر عمر طلبي  آيد و اين راحت طلبي به دنيا مي زاد با راحت شود. آدمي اينكه سير شد، آمادة بازي كردن مي

 واند آدم را بدبخت و بيچاره كند.ت هاي انسان است ولي همين درخواست حداقلي مي طلبي حداقل درخواست راحت

 بايد اين علاقه را مديريت » هاست ت علاقهريتفسير زندگي، مدي«ايم ولي از آنجا كه  طلبي به دنيا آمده درست است كه ما با راحت
 ةُالراح«فرمود  آن چيست؟: پرسيدند! تقاضا نكنكه خلق نشده  يزيچ »خلقَْيلا تطَلبُ ما لمَ « :ديفرما ي(ع) منيالعابد نيز امامكنيم. 

و هميشه در كنار هرمقدار در اين دنيا خلق نشده كامل راحتي  )1/64خلق نشده؛(خصال صدوق/ ايدر دن يراحت »ايالدن يلمَ تخُلقَْ ف
خواهم خيلي راحت  قدر راحتي كه دارم بس است، نمي كني و بگويي: همين مديريتلذا هم  راحتي، مقداري ناراحتي و رنج هست.

يي كه فراهم است فاصله بگيري، تا رشد كني و ها خودت هم بايد از برخي از راحتي اينعلاوه بر و  و راحتي كامل داشته باشم باشم
 قوي شوي.
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اي كه بايد با آن  ها، اولين علاقه /براي مديريت علاقهراحتي، آغاز و كليد مخالفت با هواي نفس است ترك
  طلبي است  مبارزه كنيم راحت

 يرُ«فرمايد:  امام صادق(ع) ميْذلُْ تفَسةِ بيودبْحتي اگر يك ذره  ه همة وجودت را به خدا بدهي.تفسير عبوديت اين است ك »الكْلُّ  الع
و و سبب ذلَك منعْ النَّفسِْ عما تهَوى «روط نبايد بگذاري. داري، ديگر عبد نيستي. شرط و ش ز وجودت را بخواهي براي خودت نگها

َا تكَرْهلىَ ما عُلهمسبب و عامل اينكه بتواني اين كار را انجام دهي، اين است كه نفس خودت را از هواي نفس منع كني و نفس  »ح
آغاز و كليد » و مفتْاَح ذلَك ترَكْ الرَّاحةِ«) باشدق برنامة دين (البته اين كار بايد طبخود را وادار كني به كاري كه دوست ندارد

 تواني مبارزه با هواي نفس كني. بنابراين اگر ترك راحت نكني، نمي )7الشريعه/ مخالفت با هواي نفس، ترك راحتي است.(مصباح
اي كه بايد با آن مبارزه كنيم  كنيم، اولين علاقههاي خود را مديريت  يعني اگر خواستيم با هواي نفس خود مبارزه كنيم و علاقه

 طلبي است.  راحت

 كند /علاقة انسان به راحتي، فقط در لقاء االله جواب پيدا ميگيرد راحتي را از آدم ميعلاقة به محبت خدا 

 فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي»حي لَّهل بحْالم ْالقْلَبب  لَّهل بيراً النَّصَبي كه خدا را دوست دارد و عاشق خداست دوست دارد زياد قل» كث
انگار هنوز و (ي را دوست داردخبر از خدا، راحت خود  و بي و قلب بي» عنِ اللَّه يحب الرَّاحةَو القْلَبْ اللَّاهي «در راه خدا سختي بكشد 

ديگر آدم گيرد.  را از آدم مي حب علاقة به راحتيت كه محبت خدا يكي از چيزهايي اس )87/ص2(مجموعة ورام/ج ؛بالغ نشده است)
 كند.  كار را مي  با آدم اين» حب االله«دوست ندارد راحت باشد. 

 كند. بايد اين را بفهمي و راحتي تو را مديريت مي وند در اين دنياخدا وجود ندارد.شود اما راحتي در دنيا  حب راحت با انسان زاده مي 
ند كه مجبور شوي ك يعني خدا با مقدرات كاري مي !كنند و الا جمعت مي يشدي، خودت را جمع كن راحت بپذيري و هر وقت
  چون راحتي در اين دنيا خلق نشده است. خودت را جمع كني!

 ةُ«پيامبر(ص) پرسيدند: از رسيم؟  ما چه موقع به اين راحتي ميا الرَّاحراحتي چيست؟ » م»اللَّه قاَءالىَ  قاَلَ لَحضرت فرمود: » تع
تواني  شوي؛ در ملاقات پروردگار عالم است كه مي يعني تو فقط آنجا راحت مي )35/383بحارالانوار/ راحتي، لقاء خداوند متعال است(

 كند.  كند، در دنيا جواب پيدا نمي راحتي را بچشي. اين علاقة انسان به راحتي، فقط آنجا جواب پيدا ميواقعي مزة 

 هي را به شما نشان بدهم كه در آنخواهيد يك جاي مياحساسي كه از جنس لقاء االله  كنيد؛ را احساس راحتي اي از اين جا يك شم
هاي  اند، بدن است؟ برويد بهشت زهراء قطعة شهدا، در بين قبور شهدا قدم بزنيد، چون آنها در بهترين صورت، لقاء االله را تجربه كرده

كه  دهد  ميجا نور لقاء االله هست. نور رؤيت وجه االله است. يك نوع راحتي خاصي به وجودت مطهرشان آنجا را نوراني كرده، در آن
 گيري. آرام مي

 را در وجود خودمان بشناسيم طلبي يك جلوه از معرفت نفس اين است كه راحت

 پيامبر(ص) عرفت نفس است؛ كه را در وجود خودمان بشناسيم. و اين يك جلوه از م طلبي شاء االله خدا به ما توفيق بدهد كه راحت ان
 » المْعارفِ  معرفِةَُ النَّفسِْ أنَفْعَ«اميرالمؤمنين(ع) فرمود: و  )13الشريعه/ مصباح»(فقَدَ عرفَ ربه  نفَسْه  عرفَ  منْ«فرمود: 

دعا و استعانت از خداوند دارد. طلب است، خودش يك توفيق است و نياز به  راحت كه بفهمدواقعاً كه كسي  همين )9865(غررالحكم/
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طلبي كه در وجود ما هست به ما نشان بدهد. چون هر  راحتاز اي  طلبي ما را به ما نشان بدهد؛ هرجلوه راحت خدا بخواهيم كهاز 
 داند. خواهد و مي سي راحتي را در يك چيزي ميك

 هاي خود، نگوييد:  قدر دربارة بچه اينز بين ببريم. هاي خود ا طلبي را در خودمان و در خانواده بگيريم كه راحت دداز خدا م
 كنيد.  آوريد و او را خراب مي طلب بار مي كار در واقع بچة خودتان را راحت با اين » بگذار بچه راحت باشد!«

گاهي بايد راحتي باشد و گاهي نبايد باشد؛  بايد راحتي را مديريت كنيم نه اينكه كلاً آن را قلع و قمع كنيم!/
 !ن است كه كار ما را سخت كرده استاي

  مثلاً رفتن به خارج شهر و استفاده . بايد اقدام كنيمها  برخي از انواع راحتيبراي راحتي را به طور مطلق حذف كنيم، حتي  نبايدالبته
غرق در خودمان را حدي خوب است. اينكه ما بايد عليه راحتي اقدام كنيم، معنايش اين نيست كه  در يكاز راحتي و تفريح  صحيح

 عدم راحت كنيم.

  ًراحتي را كنار بگذاريد، مبارزه با آن زياد سخت نبود، بدون بحث كلاً آن را  به طور كليگفتند  اگر مياتفاقا
كار جاست كه گاهي بايد اين راحتي باشد و گاهي نبايد باشد. اين است كه  گذاشتيم. ولي مسأله اين كنار مي

آن جاهايي كه  كند. بايد آن را مديريت كنيم نه اينكه كلاً قلع و قمع كنيم. سخت مي »راحتي«در مديريت را  ما
  . اما يك جاهايي هم بايد استراحت كنيم.كند، بايد خودش را جمع كند طلبي مي راحتخودي  زيادي و بيانسان 

 و  ميرو يم يبه دنبال راحت م،يكنار بگذاررا  يراحت ديكه با ييجاهايعني  كنيم! جالب اينجاست كه گاهي اوقات ما برعكس عمل مي
مثلاً برند.  رويم كه راحتي ما را از بين مي ها مي كنيم و به دنبال برخي از لذت جاهايي كه بايد راحت باشيم خودمان را ناراحت مي

گوش موسيقي ولي  »ريزد. كند و اعصابت را به هم مي تو را ناراحت ميدر درازمدت موسيقي  موسيقي گوش نكن چون«اند:  گفته
 دهيم.  مي

 بريم. ولي برخي از آنها را بايد  آوريم، ثواب هم مي ها را بايد برويم و به دست بياوريم. حتي وقتي آنها را به دست مي برخي از راحتي
  كنار بگذاريم.طلبي خودمان را از بين ببريم و آماده باشيم كه هر جا لازم بود راحتي را  ترك كنيم. مهم اين است كه روحية راحت

  د و طلبي در فرهنگ ما شناخته شود، و در تفكر ما اين بيماري جايگاه منحوسي پيدا كن بايد اين بيماري راحتبراي تحقق اين هدف
 به آن نگاه بدي داشته باشيم.

 در انتخاب همسر» طلبي راحت«معيار 

  طلب واقعاً يك  انسان راحت . چون زندگي كردن باتوجه كنيداين مسأله به هم در بحث انتخاب همسر
كوش بوده يا نه؟ ثروتمند يا فقير بودنش در مقابل اين روحية  مصيبت است! ببينيد طرف مقابل شما سخت

طلب نباشد، يا فقير  ثروتمند باشد ولي راحتمثلاً ممكن است يك كسي  مهم و كليدي اصلاً مهم نيست.
  طلب نباشد. ت كه راحتاسآنچه مهم است اين  طلب هم باشد. باشد ولي راحت

  


